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در سنامة درآمدى بر فقه اسلامى، در ميان آثار اسلامى، به ويژه 
ــيعى مى تواند جايگاه خاصى به دست آورد. خوشخوانى،  در علوم ش
محوربندى درست و آگاهانه، كم گويى و گزيده گويى، معرفى منابع 
ــتر، پرداختن به مسائل حاشيه اى اما  دستِ اول براى پژوهش بيش
ضرورى فقه، توجه به تاريخ و ادوار فقه، معرفى دانش هاى وابسته 
(مانند درايت الحديث، و ...) از امتيازات اين كتاب است. نويسنده به 
ــته و توانسته است كه چه چيزهايى را بنويسد و اصول  خوبى دانس
گزيده گويى را رعايت كند. مطالعة اين كتاب، با هدف آشنا شدن به 
ــيعى، خواننده را راضى خواهد كرد. درس بندى كتاب  دانش فقه ش
و آوردن خلاصة بحث يا نكات مهم درس، هم براى خوانندة عام، 

مفيد است و هم خوانندة خاص را به كار مى آيد.
ــش فصل فراهم آمده، و تمام اين شش فصل در  كتاب در ش
چهل و هفت درس نگارش يافته است. اين كه نويسنده در پردازش 
چنين آثارى بداند كه از انبوه مطالب و آموزه ها و گزاره هاى متنوع، 
چه چيزى را نياورد، هنرمندى و خردمندى فراوانى مى طلبد. ترتيب 
ــد دانش فقه، و هم از  ــش فصل كتاب هم از سير رش و تركيب ش
ــه هاى فقهى پيروى كرده  ــواب آن، و هم تاريخ انديش ــوا و اب محت

است. اينك گزارشى اجمالي از فصل هاى كتاب:
فصل نخست، به آشنايى با دانش فقه اختصاص يافته است و 
پس از تعريف فقه، گونه هاى مذموم و ممدوح اجتهاد و مقدمات و 

مسئلة تجزّى و آموزة تخطئه و تصويب را بررسى مى كند.
ــيعى به اختصار معرفى  در فصـل دوم، منابع چهارگانة فقه ش
ــنت، اجماع و عقل را نه زياد و نه ناقص براى  ــود. قرآن، س مى ش
خواننده توضيح مى دهد، آن هم در هشت درس و با به دست دادنِ 

منابعى براى بيشتر دانستن يا پژوهيدن.
در فصل سـوم، طي چهار درس، منابع فرعى فقه اهل سنت، 
ــان، استصلاح و عرف را پس از تعريف  از آن جمله قياس، استحس

و ارائة مثال هايى كافى، واكاوى مى كند و ديدگاه شيعه را هم بيان 
ــده در اين فصل  ــد. بدين ترتيب ذهن خوانن ــم اثبات مى نماي و ه
ــتر مى يابد و از پذيرندة محض خارج و با  ورزيدگى و درگيرى بيش

استدلال ها، هرچند اندك، آشنا مى شود.
ــيعه و مباحث مربوط به آن در  در فصـل چهارم، ابواب فقه ش
ــود و ايقاعات، و  ــد، تفصيل عبادات و عق ــت درس پيش مي آي هف
ــلام، و تبويب روزآمد و  ــيم بندى فقهىِ شرائع الاس اشكالات تقس
خاصِ شهيد صدر و حتى روش تبويب رساله هاى فارسى، سرانجام 

به قانون مندى فقه و تقنين آن نيز اشارتى مفيد مى شود.
ــه اماميه  ــث ادوار فق ــارده درس به بح فصـل پنجـم، با چه
ــت. دوران تشريع و حضور حضرت رسول(ص)  اختصاص يافته اس
ــير تاريخ تولد  ــت و در ادامه و پياپى و بر پاية س ــرآغاز بحث اس س
دوره هاى فقه يكى پس از ديگرى طرح مى شوند. معرفى دوره هاى 
اول تا سوم، نقش شيخ طوسى در دورة چهارم، دوران ركود يا دورة 
ــم تا روزگار معاصر،  پنجم و علل آن، و معرفى فقيهان دوران شش
ــيخ انصارى و  ــان و اخباريان، نقش وحيد بهبهانى و ش ــز اصولي ني
ــراوان امام خمينى(ره) بر پويايى  ــوزة علمـية قـم و تأكيدهاى ف ح

آن، بحث هايى است كه در اين فصل پربرگ طرح شده اند.  
ــنت و مميزه هاى آن و ادوار و  در فصل ششـم، به فقه اهل س
ــتان انسداد  ــائلى چون داس مذاهب فقهى مي پردازد و در ادامه مس
ــد  ــدن س ــته ش بابِ اجتهاد و معرفى عصر انحطاط علمى و شكس
ــهور  ــب و معرفى برخى كتاب هاى مهم و فقيهان مش حصرِ مذاه
ــرح مي كند و با بحث روش  ــده مط را به صورت علمى و حساب ش

فقهاى معاصر كتاب را به سرانجام مى رساند.

بايسته ها
اين كتاب با تمام حُسن و كمال، نقص هايي نيز دارد. نخست، 
ــت. دربارة ضرورت اين فهرست ها  نداشتن فهرست هاى راهنماس
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هرچه بگوييم توضيح واضحات است، آن هم كتابى اين چنين كه 
مى تواند كليد ورود به بحث فقه باشد. 

ــم، «دورة دهم: عصر تجربة  ــى و نه ديگر آن كه در درس س
ــاختنِ فقه يا عصر حاكميت فقه، از تدوين قانون اساسى  عملى س
ــلامى (1399 هـ. ق.) تا زمان عصر حاضر»، به رغم  جمهورى اس
ــت.  ــده اس عنوان طولانى اش، بحثى كوتاه و حتى ناكافى طرح ش
ــم عميق تر و هم  ــن درس را ه ــاى بعدى اي ــد در چاپ ه مى طلب
ــعور و ژرفا روى آورد.  ــعار، به ش ــائبة ش اصولى تر ارائه كرد و از ش
ــات و دوران پيش از ظهور  ــى روزگار كنونى و دنياى ارتباط معرف
حضرت مهدى(عج) و به بار نشستن و ثمره بخشيدن فقه، نبايستى 

اين چنين شتابان و گذرا طرح شود.
ــتن  ــتر دانس ــت در پايان هر درس منابعى براى بيش نيز بجاس
ــده، پژوهشگر را به كار  ــوند. در پانوشت ها منابع ذكر ش معرفى ش
مى آيند، اما دانش پژوهي كه مى خواهد بيشتر بداند به گمشدة خود 

نمي رسد.
ــت كه بيش از حد  از نكته هاى ديگر، زبان نگارندة محترم اس
علم زده است. مى توانست روان تر و آسان تر بنويسد: دانش واژه ها 
را توضيح دهد و اصطلاحات را كمتر بياورد و زبان طلبگىِ آميخته 
ــى تر كند. چه اشكالى دارد كه دانشجويان يا  با زبان عربى را فارس
ــا نيز از اين كتاب بهره ببرند؟  ــان يا علاقه مندان اين دانش ه معلم
ــت كتاب را رها  ــد در همان صفحات نخس ــانى بى تردي چنين كس
ــنا با اين زبان و اصطلاحات مى توانند از  مي كنند و تنها طلاب آش
ــتِ درس اول را به اين  ــوند. اگر همان صفحة نخس آن بهره مند ش
ديد دوباره بخوانيد، در مى يابيد كه مى توان روان تر و عام تر نوشت، 
هرچند همين نيز غنيمتى است بزرگ. تلاش هاى نگارنده در آسان 
ساختن متن بى ترديد آشكار و مشهود است، اما كار و تلاش بيشتر 

نيز ضرورى است. 
ويـرايش متن كتاب، خالى از خطا و سهو نيست. اولين صفحة 
ــال مى آوريم. در اين  ــل، يعنى دومين صفحة درس اول را مث كام
صفحه هم علائم ويرايشى آشفته اند و هم نثر آن، كه پردازش هر 

دو، وظيفة ويراستار است. اين هم مثال ها:
علائـم اختـصارى «صلى االله عليه و آله» و «عـليه الـسلام» 
ــاس روايات فراوان، چنين سلام هايى ضرورى اند، از قلم  كه بر اس

افتاده اند. (سطر 5 و سطر 23)  
 در سطر 2 «... قيد شرعى ...» و سطر 4 «... «قيد الفرعيه» 
...» آمده است، درحالى كه نقش هر دو كاملاً مساوى است. از اين رو 
ــتي يا در سطر دو به اين صورت بيايد:«... قيد»الشرعيه»...»  بايس
ــورت: «... قيد فرعى...» و دليلى ندارد  ــطر چهار به اين ص يا در س
ــده در تعريف اصلى، دوگانگى و  ــان ذكر ش كه ميان دو قيد همس

تفاوت باشد.
نيز در سطر 9، نقطه ويرگول (؛) اشتباه است و بايد به ويرگول 
ــطر 11 با همان موقعيت و  ــود و در دو سطر بعد يعنى س تبديل ش
نقش، به جاى ويرگول نقطه گذاشته شده است. هر دو پيش از واژة 
ــت و در نقش مساوى باز هم تفاوت و دوگانگى به  «ولى» بوده اس

چشم مي خورد، درست مثل خطاى پيشين.
ــت، زيرا در همان  ــت» زائد اس ــطر 19 فعل ربطى «اس در س
ــت پاراگراف جديد باز  ــت. هم چنين بى جه جمله، پيش تر آمده اس
ــى آن جا كه با «پس  ــد پاراگراف پنجم و هفتم، يعن ــود، مانن مى ش
مى توان...» و «اما در اصطلاح ...» شروع مي شود. در اين دو مورد 
قطعاً نيازى به پاراگراف جديد نيست. با نگاهي سخت گيرانه تر، در 
ــان صفحه باز هم مى توان يكى دو مورد پاراگراف زائد را مثال  هم

آورد.
ــدت دچار ضعف ويرايش است، مثلاً  متن در برخى جاها به ش
ــواى مجتهد، آگاه  ــىِ نيز از طريق فت ــخص عام «... بنابر اين، ش
ــخوان تر  ــت» كه مى توان آن را خوش ــرعى فرعى اس به احكام ش
ــز از راه گرفتن  ــت، مثلاً «بنابراين، افراد عامى ني ــالم تر نوش و س
ــوند». حتى  ــرعى فرعى آگاه مي ش فتوا از مرجع تقليد، به احكام ش

خوشخوان تر از اين نيز مى توان نوشت.
مثال ديگر: «... «نبط» به معناى ظهور بعد از خفا است [خفاست] 
ــه: «...«نبط» به  ــود ب ــت تبديل ش و بدين جهت ...» كه بهتر اس

معناى ظهور و آشكارى است، لذا ...».
نيز در صفحة شناسنامه «و رجال» به صورت «درحال» تايپ 

شده است. 
بارى آن چه گفته شد، فقط در صفحه 20 كتاب، دومين صفحة 
ــر  ــت. اگر تا آخر كتاب، اين ضعف ها ادامه يابند، ناش درس اول اس
ــت در چاپ بعدى، آن را دوباره ويرايش كند. به هرحال،  ناچار اس
اين كتاب مى تواند طليعه اى باشد براى چاپ كتاب هاى خوش خوان 

علمى- اسلامى. 




